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صلاة المسافر
جلسه 151 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

نات پیرامون شب قدر

امیدواریم انشاء اله در شب گذشته که شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان بود و موفق به احیا و مناجات با خدای تبارک و
تعال شدید، انشاء اله خداوند مقدرات بسیار خوب و مهم را برای جامعه مسلمین، برای شیعه، برای حوزههای علمیه و برای

هر ی از ما طلاب تعیین فرموده باشد و به امضای مبارک امام زمان علیه السلام رسیده باشد.

بر حسب بعض از روایات روز بعد از لیله قدر هم همان ارزش لیله قدر را دارد، اگر کس کمتر توجه کرده یا ممن است به
بعض از امور توجه شایان نداشته، انشاء اله در چنین روزی که روز بیست و سوم است این مطلب را مورد توجه قرار بدهید

و به همه چیز دعا کنید، در رأس دعاها قدرت اسلام و قدرت شیعه باید باشد، در رأس دعاها حفظ این نظام مقدس جمهوری
اسلام باشد، حفظ حوزههای علمیه باشد.

اهمیت و جایاه فقه

این روزها مبینیم که چقدر حملات به حوزههای علمیه مخصوصاً فقه زیاد شده و عجیب این است که محور کار را حمله به
فقه و فقها و فقاهت قرار دادند، حت در ی از این صحبتها حرف از مرگ فقه را مطرح کردند که من نمخواهم وارد این

بحث بشوم اما این حملات وجود دارد. فقه اساس حیات دین جامعه است و با بودن فقه جامعه متواند به آن جامعه مورد نظر
اسلام برسد، بدون فقه امان ندارد انسان به آن هدف برسد. این نسبت که مدهند که فقه امروز حوزههای علمیه همان فقه قبل

از غرضورزی است فقه خیل و ناش اطلاعاز ب است، ناش از انقلاب و چند صد سال قبل است این هم نسبت ناروای
رشد است و امروز در همه ابعاد جامعه جاری شده و ی از علل مخالفت همین است.

همین قضیه کرونا که به وجود آمد در همین حوزه علمیه قم، مسئله فقه این بیماریهای مسری مطرح شد ولو دیران بعداً دنبال
کردند و الآن هم دنبال مشود این ی بیماری جهان است که کل دنیا گرفتارش است، اما این احام خاص خودش را هم از
،لیفآید و ملاحظه کردید چقدر مسئله مطرح است، از حیث فردی، تدارد، این قدرت فقه ماست که به میدان م جهت فقه

،دارند، از حیث خود فقه اجتماع که مسئولین نظام در مقابل چنین بیماریهای ومت، مسؤولیتح ،وضع ،اجتماع
مسؤولیت که جامعه در مقابل چنین حوادث دارد، فقه ما به خوب متواند از عهده اینها بر آید و بزرگان بحمداله بیان کردند و

مشغول تحقیق در این مباحث هستند.

اطلاع از ب است که عرض کردم یا ناش ان دارد؟ اینها تعبیراتر مرگ فقاهت امرده؟! موئیم فقه متوانیم بچطور ما م
است یا خدای ناکرده اغراض دیری است یا البته گاه اوقات ناش از ضعف تحلیل هم مشود؛ یعن بعضها قدرت تحلیل
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ندارند. این همه معاملات که امروز در دنیا به وجود مآید نیاز به فقه دارد، فقه باید احام اینها را بیان کند، این همه مسائل
پزش، این همه مسائل قضای، این همه مسائل اجتماع، این همه مسائل مختلف که در ابعاد مختلف وجود دارد.

واقعاً به فقه اهتمام ویژه بدهید و واقعاً هم باید تشر کنیم؛ چرا که من سالهای زیادی را ماه مبارک رمضان موفق به بحث بودم
اما امسال برای اولین سال است که روز بیست و سوم ما بحث داریم، این اهتمام به فقه است و ارزش دارد.

من این خاطره را هم عرض کنم که ببینید ائمه معصومین علیهم السلام، البته نیاز به ذکر خواب هم نیست! امام صادق(علیه
السلام) عمر امامت خودش را در بیان فقه سپری کرد، امام باقر علیه السلام همینطور، ائمهی دیر عمده کارشان این بود که
احام را تحیم کنند، تنظیم کنند و مخصوصاً روی آن مبنای که ما عرض کردیم که مسئله مشرِع بودن است که این مسئله

مشرِع بودن خیل بحث مهم و اثرگذاری است.

ی وقت به نظرم در بعض از بحثها گفتم، وقت خدمت ی از ائمه(علیهم السلام) مرسند و سؤال مکنند که ثواب زیارت
امام حسین علیه السلام چیست؟ حضرت اول مفرماید: برای هر قدم آن ی حج عمره، بعد مفرماید ده حج عمره، بعد

مفرماید صد حج عمره، من نقل به معنا مکنم. به نظرم هزار حج و هزار عمره هم آمده. اینها به نظر مرسد؛ یعن تحقیق این
است که اینها نه اینه دارند اخبار مکنند که این چنین است، بله آنچه ایشان مگویند خدای تبارک و تعال بر اساس همان

تقدیر مکند.

باز ی روایت را دیشب جناب حجت الاسلام و المسلمین انصاریان در تلویزیون مخواندند و استفاده مکردم، روایت را
در مورد توبه فرمودند: اگر کس (ه علیه وآلهال صل)خواندند که دیدم این هم بر همین مبناست. وجود مبارک پیامبرایشان م
ی سال قبل از فوتش توبه کند مگوئیم همه گناهانش بخشیده مشود. بعد فرمودند این زیاد است، ی ماه قبل از فوتش، بعد
فرمودند این هم زیاد است، ی روز قبل از فوت، بعد فرمودند این هم زیاد است، ی ساعت قبل از فوتش! حالا بر اساس آنچه

که ایشان نقل مکرد به نظرم از نوادر راوندی نقل مکرد.

اینه پیامبر(صل اله علیه وآله) از سال شروع مکند دو احتمال دارد:

1. اول این که مخواهد إخبار کند از آنچه خدای تبارک و تعال به او رسیده که این خیل خلاف ظاهر است.

2. ظاهر بیان، اخبار نیست بله ظاهرش این است که خود پیامبر (صل اله علیه وآله) این را انشاء مکند؛ یعن دایره تشریع
فقط بحث احام نیست، بله در این مسئله ثواب زیارت را نیز شامل مشود. این روایات که مخصوصاً در کامل الزیارات در

مورد زیارت امام حسین علیه السلام هست، چطور قابل توجیه است؟ این نیست مر آن که خدای تبارک و تعال آن قوه جعل و
تشریع را (جعل به معنای واقع و نه به معنای عرف) در اختیار اینها قرار بدهد. اینها حت متوانند جعل ثواب کنند، بویند این

کار اینقدر ثواب دارد و عرض کردم این شواهد زیادی دارد از جمله همین مسئله توبه.

ائمه(علیهم السلام) علاوه بر این که به فر اعتقادات مردم بودند (این روایات است که در توحید صدوق و امثال ذل وجود
دارد)، اما عمده کار و محور کارشان بر تحیم فقه و فقاهت است. ی بحث را سال 87 یا 86 راجع به حرمان زوجه از عقار در

ی از ماههای رمضان انجام دادیم و کتاب منتشر کردیم. آن زمان به ی از دوستان که مخواست به نجف اشرف مشرف
شود گفتم سه نسخه را خدمت سه نفر از بزرگان مراجع نجف ببر، من کتاب را به ایشان داده بودم و برد، اما ذهنم از این قضیه

غافل شد تا اینه ی شب خواب دیدم.



البته عرض کردم خیل دأب من نقل خواب نیست و این خواب هم امروز ی بلای شده برای دیانت مردم، اما این هم انشاء
ه جزء رؤیاهای صادقه است. خواب دیدم که سه نفر از نجف از طرف امیرالمؤمنین علیه السلام به منزل ما آمدند، یال

حضرت آیت اله العظم آقای بهجت رضوان اله تعال علیه بود و دو نفر دیر را نشناختم چه کسان بودند. آقای بهجت به من
فرمودند: ما شنیدیم شما ی جزوه فقه منتشر کردید و ما از طرف امیرالمؤمنین(علیه السلام) برای تشر از شما آمدیم. به من

فرمودند آن جزوه را بدهید تا ببینم.

آن اتاق که من بودم عذرخواه کردم و گفتم این جزوه الآن پیشم نیست بعداً خدمت شما مدهم، بلند شدم از ی گنجهای
وسائل پذیرای خدمت ایشان بیاورم، در آن گنجه را باز کردم دیدم اتفاقاً سه نسخه از این کتاب آنجاست و این را به آن سه نفر

دادم. من دقت کردم ببینم ایشان چار مکنند؟ اولا دیدم تا کتاب را باز کرد دیدم عس ایشان در همان صفحه اول کتابم چاپ
شده و من در عالم رؤیا گفتم من که عس ایشان را نزدم چطور شد که عس ایشان روی کتاب آمده؟!

غرض اصل من این است که ایشان هر چه ورق زد دعا کرد، دعا کرد، که برای من خیل لذتبخش بود، از خواب که بیدار
شدم گفتم ببینید ی فرع فقه، ی مسئله فقه، چقدر مورد عنایت ائمه معصومین علیهم السلام خصوصاً امیرالمؤمنین علیه
السلام است که این چنین از ی طلبه ناچیز ضعیف اینطور حاضرند تقدیر کنند. البته بحث حرمان زوجه از عقار ریشهاش در

مصحف امیرالمؤمنین (علیه السلام) است؛ چون در زمان ائمه(علیهم السلام) ایشان مفرمودند: ما ی حم را به مردم مگوئیم
از ما قبول نمکنند، وقت مگوئیم زن از عقار ارث نمبرد قبول نمکنند، حالا یا امام باقر یا امام صادق علیه السلام است که

به غلامشان فرمودند: برو مصحف جدمان را بیاور، مصحف امیرالمؤمنین علیه السلام را آورد و به آن صحاب فرمود: «هذا
واله خط جدّی»، شاید ی جهتش همین بوده است.

غرض من از نقل این قضیه این است که اهتمام زیادی به فقه بدهید و توجه به این حرفها ننید و به این مسائل که مطرح
مکنند که فقه به چه درد جامعه مخورد! فقه با روح حرکت شخص و اجتماع بشر ارتباط دارد، قبلا هم عرض کردم بدون
فقاهت انسان نمتواند به قرب خدا برسد، به معرفت خدای برسد، ی حرفهای باطل که بعض از افراد زدند که لازم نیست

نماز بخوانیم، نماز برای قدیم بوده که آرام  آرام ما را با خدا آشنا کند! اینها حرفهای بسیار باطل است. ما اصلا ی از
دعاهایمان در لیال قدر این است که خدایا عمر ما مگذرد و بلد نشدیم دو رکعت نماز درست و حساب بخوانیم، این را به ما

عنایت کن.

بعد از لیال قدر باید نمازمان عوض شده باشد، عبادات بندگ ما ی روح دیری پیدا کرده باشد، پیامبر عظیم الشأن(صل اله
علیه وآله) برخ از نمازها مثل نماز شب تا آخر عمر برایش واجب بود، ائمه(علیهم السلام) این همه اهل نماز بودند تا لحظه آخر،

امام حسین علیه السلام روز عاشورا چند ساعت مانده به شهادتش در کربلا نماز مخواند. ما از جهت معرفت به خدا ناخن
ائمه(علیهم السلام) هم نیستیم حالا بوئیم نماز بس است. تا نماز، روزه، حج و این همه مسائل اجتماع هست که امروز به

وجود مآید فقه هم زنده است، فقه همیشه زنده است حالا ی زمان مخالف دارد و ی زمان مدافع دارد.

به هر حال، توجه کنید راه را خیل قویتر و محمتر از گذشته بپیمایید، حوزههای علمیه امروز که بحمد اله قابل مقایسه با قبل
از انقلاب نیست. من این را دارم با زبان روزه عرض مکنم، به آن وضع مطلوب که مورد نظر امام خمین(قدس سره) و

رهبری معظم بوده نرسیدیم ول همین وضع موجود قابل مقایسه نیست. در خیل از علوم حوزه خیل رشد کرده، امروز صدها
درس تفسیر در حوزه وجود دارد قبل از انقلاب ما چند درس تفسیر در حوزه داشتیم؟! امروز صدها مرکز پژوهش در ابعاد

مختلف در حوزه وجود دارد، قبل از انقلاب اینها نبوده، ک این همه بحثهای تخصص در مباحث مختلف در حوزه بوده که
امروز موجود است.



بنابراین با قدرت و قوت و انیزه بیشتر ان شاء اله باید در فقه و سایر علوم کار کنید. حالا ما ی مقداری در مورد فقه دنبال
ائمه اطهار (علیهم السلام) که به عنایت ائمه معصومین (علیهم السلام) رشد بسیار خوب کنیم و این مجموعه مرکز فقهم

داشته، فضلای بسیار قوی و خوب در این مرکز تربیت شدند ول من به ت ت شما عرض مکنم برای فقه خیل ارزش قائل
باشید.

من ی وقت این حدیث را برای برخ از دوستان در بحث مخواندم: «حدیث ف حلالٍ و حرام خیر من الدنیا و ما فیها»[1]،
بوئیم ائمه(علیهم السلام) مبالغه کردند؟ ی حدیث در حلال و حرام از دنیا و ما فیهای آن بهتر است، بوئیم اینها مبالغه

کردند؟! چه نیازی بود به مبالغه کردن؟ امیدواریم که ان شاء اله جزء مقدرات ما این باشد که حوزه در فقاهت، در تفسیر، در
اعتقادات، خیل تعال پیدا کند و بتوانیم پاسخوی نیاز بشر باشیم و جوابوی امام زمان علیه السلام باشیم.

خلاصه بحث گذشته

در بحث گذشته ادله کسان ذکر شد که قائلاند به این که در رجوع حدّ ترخص نداریم، بله مسافر وقت که برمگردد در منزلش
باید نماز را تمام بخواند و قبل از ورود به منزل، حت داخل در شهر هم شده اما مادام که داخل در منزل نشده باید نمازش را

شسته بخواند و وقت وارد منزل شد باید نماز را تمام بخواند. در ادامه ابتدا کلام صاحب جواهر(قدس سره) و بعد کلام مرحوم
بروجردی و محقق خوئ(قدس سره) را نقل خواهیم کرد.

دیدگاه صاحب جواهر(قدس سره)

مطلب اول: اولین مطلب که صاحب جواهر به آن اشاره دارد آن است که مگوید: ما وقت این دو فتوا را ملاحظه مکنیم،
مشهور آن طرف قرار گرفته، مشهور قریب به اجماع، مشهوری که معتضد به آن دو دلیل است: 1) ی دلیل این بود که وقت به

حد ترخص مرسد صدق مسافر بر آن نمکند، 2) دلیل دوم هم مسئله تنقیح مناط قطع بود. صاحب جواهر تعبیر کرد:
«للقطع» به اینه همان ملاک که در خروج هست همان ملاک هم در ایاب وجود دارد (یعن تنقیح مناط قطع). ایشان

مفرماید: شهرت که چنین مؤیدات دارد «کادت أن تون اجماعیاً» و معتضد به این دو دلیل است.

این جزء روشهای اجتهادی صاحب جواهر مشود. بزرگان ما مثل صاحب جواهر خیل به شهرت فتوای اهتمام داشتند و
دارند. من ی وقت در ی از صحبتها گفتم به نظر مرسد (این را باز باید ی تحقیق جامعتری انجام داد) ی از موارد
افتراق بین متب فقه قم و نجف همین است. گفتم به نظر مرسد اعلام و ارکان قم مثل مرحوم حائری، بروجردی، داماد،
امام، تا برسد به شاگردان ایشان مرحوم والد ما رضوان اله تعال علیهم، نزدیتر به فقه جواهری هستند تا اعلام و ارکان

معاصر اینها در نجف، شاهدش هم در همین مسائل روشن مشود که ملاحظه خواهید فرمود.

«گوید: «خُذ بما اشتهر بین اصحابایشان م لاصول المذهب»؛ یعن گوید: این قول «مخالفصاحب جواهر(قدس سره) م
از اصول مذهب ماست که مذهب امامیه در دوران بین دو فتوا که ی فتوایش مطابق با مشهور است (بله «کادت أن تون

اجماعیاً») و ی فتوایش نادر است، اصلا نمآیند نادر را بیرند، بله باید قول مشهور را اخذ کرد.[2]

مطلب دوم: این روایات که صاحب حدائق و علم الهدی و مرحوم بحران و فیض کاشان(قدس سرهم) به آن استدلال کردند
قابل توجیه است به این که متوانیم بوئیم بیت، شامل حدّ ترخص بیت هم بشود نه نفس آن بیت و منزل که در آن سونت

دارد.[3] در اینجا صاحب حدائق(قدس سره) مگوید: برخ این توجیه را کردند و این توجیه، توجیه بسیار بعیدی است.[4]



مرحوم خوئ هم فرمودند این استبعادی که صاحب حدائق کرده استبعاد متین است. ایشان مفرماید: «کیف یمن المصیر
إل الحمل المزبور مع فرض السائل ف الصحیحة المذکورة (که مراد از صحیحه مذکوره همان صحیحه اسحاق بن عمار است)

أن المسافر دخل الوفه و لم یدخل أهله»[5]؛ در آن روایت آمده که این مسافر داخل کوفه شده اما داخل خانهاش نشده است.
امام(علیه السلام) مفرمایند: تا هنام که داخل خانهاش نشده باید نمازش را قصر بخواند، این فرمایش درست است و این
جواب دوم که صاحب جواهر داد انصافاً توجیه درست نیست. این توجیه در کلمات مرحوم بروجردی هم آمده که اینها را

کنار مگذاریم، اما باید دید که با این روایات چار کنیم؟

صاحب جواهر(قدس سره) در بیان دیر مگوید: صاحب وسائل(قدس سره) حمل بر تقیه کرده و مقدس بغدادی نیز همین را
قائل است. مرحوم بروجردی هم همین را گفته، محقق خوئ هم ی چنین احتمال دادند، اما با قطع نظر از حمل بر تقیه باید

دید که آیا خود این روایات قابلیت توجیه را دارد یا نه؟

توجیه صاحب جواهر(قدس سره) در روایات قول غیرمشهور

صاحب جواهر ت ت این روایات که در این قول دوم به آن استدلال شده را توجیه کرده است.

توجیه روایت اول

ایشان مفرماید: در صحیحه عیص بن القاسم امام صادق علیه السلام فرمود: «لایزال المسافر مقصراً حت یدخل بیته»[6]؛
مسافر لایزال نمازش را قصر مخواند تا داخل در بیتش شود. صاحب جواهر ی عبارت دارد که ی مقدار فهمش نیاز به تأمل
دارد. مفرماید این صحیحه «مساق لبیان أنّ العبرة ف القصر و الاتمام حال اداء الصلاة»؛ این روایت مخواهد بوید معیار در

قصر و اتمام در این وقت است که انسان مخواهد نماز بخواند نه در وقت دخول.

به بیان دیر، ایشان مفرماید: ملاک در قصر و اتمام حال اداء صلاة است نه حال دخول الوقت، دخول وقت در مقابل اداء
صلاة چیست؟ روایت فعلیت اداء صلاة را مگوید که بالاخره کس که وارد شهرش مشود چه زمان نماز مخواند؟ وقت که

در خانه هست نمازش را مخواند، کس که وارد شهر مشود نمایستد کنار خیابان نماز بخواند! این توجیه مکند. فهم
رسد عبارت صاحب جواهر به این معناست که «حتعبارت و خود عبارت را معنا کردن، به نظر من همین است. لذا به نظر م

یدخل بیته»؛ یعن وقت به بیتش برسد شروع مکند به نماز و آنجا نمازش تمام است.

روایت نمخواهد بوید مسافر در چه مرزی و در چه زمان این قصر تبدیل به اتمام مشود، بله «لایزال المسافر مقصراً»،
مسافر تا مادام که مسافر است مقصر است نمازش را قصر مخواند، بعد که داخل بیتش مشود نمازش را تمام مخواند،

ایشان چنین توجیه مکند.

توجیه روایت دوم

محمدُ بن يعقُوب عن عل بن ابراهيم عن ابِيه عن ابن ابِ عميرٍ عن معاوِيةَ بن عمارٍ عن ابِ عبدِ اله(علیه السلام) قَال: اهل مةَ
اذَا زَاروا الْبيت و دخَلُوا منَازِلَهم اتَموا و اذَا لَم يدْخُلُوا منَازِلَهم قَصروا.[7]

صاحب جواهر(قدس سره) در توجیه این روایت مفرماید: این روایت، مجمل الدلالة است عند التأمل؛ یعن باز دلالت روشن بر
این ندارد که در خصوص خانه باید نمازشان را تمام بخوانند، اما بیرون خانه که هنوز وارد خانه نشده باید نمازشان را شسته



بخوانند، این بیانش چه مشود؟ وجه اجمال که در ذهن صاحب جواهر است چست؟

به نظر مرسد که وجه اجمال این است که عبارت «دخلوا منازلهم» کنایه از این است که دوباره به منا برنردند؛ یعن مستقر
بشوند و بخواهند بمانند. «دخلوا منازلهم» یعن اینها بویند ما دیر منا نمرویم، حالا یا عذری دارند بالأخره هر طوری هست یا

اعمال منا را انجام دادند، اما اگر به مه بیایند و بیت را زیارت کنند و اعمال مه را انجام بدهند و دوباره به مه برگردند
فرمایند اینجا قصر است. این احتمال در ذهن شریف صاحب جواهر(قدس سره) بوده که این «دخلوا منازلهم» موضوعیتم

برای بیت نیست، بله کنایه از استقرار در مه است.[8]

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین

دِيثح :(علیه السلام) قَالهدِ البع ِبا نع لجر نع مالس نب مَدِ السبع همع نطَّارِ عيدِ الْعمدِ الْحبع ندِ بمحم نع نْه[1] ـ «ع
ف حَلٍ و حرام تَاخُذُه من صادِقٍ خَير من الدُّنْيا و ما فيها من ذَهبٍ او فضة.» المحاسن (للبرق)؛ ج1، ص229، ح166.

[2] ـ «لنك خبير بأن ذلك كله ف مقابلة الترجيح بالشهرة مخالف لأصول المذهب خصوصا مثل هذه الشهرة الت قيل إنها
كادت تون إجماعا، و خصوصا بعد اعتضادها بما سمعت.» جواهر اللام ف شرح شرائع الإسلام، ج14، ص: 302.

[3] ـ «و خصوصا بعد إمان المناقشة ف دلالة الأخبار المزبورة بإرادة ما يشمل محل الترخص من البيت و المنزل فيها، إذ
إرادة المنزل حقيقة حت أنه لو دخل المصر لا يتم بعيدة جدا.» همان.
[4] ـ الحدائق الناضرة ف أحام العترة الطاهرة، ج11، ص: 413.

[5] ـ «و ذكر (قدس سره) أنّ الشهيد ف الروض تبعاً للعّمة ف المختلف و كذلك الشيخ حمل هذه الروايات عل دخول حدّ
الترخص، باعتبار أنّ من وصل إل هذا الموضع يخرج من حم المسافر فيون بمنزلة من يصل إل منزله. و استبعده (قدس

سره) بمخالفته لما هو المصرح به ف بعض هذه النصوص من وجوب التقصير حتّ بعد دخول البلد، و أنّه لا يتم حتّ يدخل أهله
ن المصير إلصحيحة إسحاق بن عمار و غيرها. و ما أفاده (قدس سره) من الاستبعاد متين جدّاً، و كيف يم و منزله كما ف

الحمل المزبور مع فرض السائل ف الصحيحة المذكورة أنّ المسافر دخل الوفة و لم يدخل أهله، و حمه (عليه السلام)
بالتقصير حتّ يدخل أهله.» موسوعة الإمام الخوئ؛ ج20، ص: 202.

دْخُلي َّتراً حقَصم رافسالْم الزي  :(علیه السلام) قَالهدِ البع ِبا نع مالْقَاس نيصِ بالْع نع يحي نانَ بفْوص نع نْهع [6] ـ «و
بيتَه» التهذيب 3- 222- 556، و الاستبصار 1- 242- 864؛ وسائل الشيعة؛ ج8، ص: 475، ح11207- 4.

[7] ـ الاف 4- 518- 1؛ وسائل الشيعة؛ ج8، ص: 474، ح11204- 1.
[8] ـ «مع أن الصحيح الأول مساق لبيان أن العبرة ف القصر و الإتمام حال أداء الصلاة لا دخول الوقت كما لا يخف عل من

لاحظه، و الآخر مجمل الدلالة عند التأمل.» جواهر اللام ف شرح شرائع الإسلام؛ ج14، ص: 302.


